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  چکیده

سـت کـه اندیشـمندان    »هـا  حقوق اقلیت« ،هاي مدرن یکی از معضلات اخیر دولت

دو دلیـل   ،ایـن امـر  . انـد  اي به آن نمـوده  هاي اخیر توجه ویژه سیاسی نیز در دهه

رفتـه سـامان   نخست اینکه حقوق اولیه لیبرالی که از عصر روشنگري رفتـه  ؛دارد

 هـاي هدوم آنکـه نظری ـ  ؛هاي جدید نیسـت  اضاهاي گروهپاسخگوي تق ،یافته است

شهروندي که پـس از جنـگ جهـانی دوم مطـرح شـده نیـز نـاتوان از حـل ایـن          

 ،گرایی لیبرال چندفرهنگ هايهظهور نظری. هاست معضلات در لیبرال دموکراسی

گـرا بـه نقـد     فیلسـوف بـزرگ اجتمـاع    ،»تیلور چارلز«. هاست نتیجه همین چالش

شـود   او معتقد اسـت کـه مـی   . گرایی لیبرال پرداخته است دفرهنگچن هايهنظری

برد و همزمان اصول اولیه لیبرالی که شامل   اهدف جمعی را در یک اجتماع پیش

عـدم  «تیلـور بـر    تأکیـد . اي نبینـد  صـدمه  ،هاي اولیه فردي اسـت  حقوق و آزادي

، »تـرحم «از تـا بـه دور    ،است »ایجاد معیار براي شناسایی حقوق«و  »سازي همگون

اما دیدگاه تیلور نیـز دچـار چنـد نقـص     . ها به رسمیت شناخته شود حقوق اقلیت

هـاي متمرکـز جغرافیـایی و عـدم      توجـه بـه اقلیـت   : بزرگ است کـه عبارتنـد از  

ارائه معیار مناسب براي تمییز حقوق  عدمهاي غیر متمرکز،  توضیحی براي اقلیت
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bahmani.b1375@gmail.com  
  seyedmojtabaazizi@gmail.com                          ، ایراندانشگاه امام صادق ،علوم سیاسی گروه دانشیار **

  



  1403م، بهار و تابستان پنجسی و شماره سیاست نظري، پژوهش /36

ارزشمندي «هاي ملی به دنبال  آنکه اقلیتتر از همه  بنیادین از غیر بنیادین و مهم

   .ند»جایگاه برابر«بلکه آنان به دنبال  ،نیستند »برابر

  

 و گرایـی، لیبرالیسـم، هویـت   سیاست شناسـایی، چنـدفرهنگ  : هاي کلیدي واژه

  . گرایاناجتماع
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  مقدمه 

مانند هنزاع بین اقلیت و اکثریت نیز . امروزه اغلب کشورها از نظر فرهنگی متکثر هستند

هایی مانند قومی، نـژادي  هاي اقلیت شامل اقلیتگروه. گذشته در همه جوامع وجود دارد

هـاي بسـیار زیـاد دیگـري نیـز       دسته ،هاي مختلف بندي و دینی است که بر اساس طبقه

ها و خـود  روي دولت را پیش هاییپرسش ،هاوجود این گروه .تواند وجود داشته باشد می

سـازي ملـی چیسـت؟ آیـا     ها در قبال یکپارچـه مسئولیت اقلیت: دهدمیها قرار این گروه

بنـدي  مقامات سیاسی هماهنگ با اصل تناسب ملی یا قومی باید توزیع شوند؟ آیا تقسیم

 ،اي خـاص اي باشد که یک اقلیت دینی یـا قـومی در منطقـه   درونی کشورها باید به گونه

ت، نهادهاي دولتی و رسانه ملی به عنـوان  اکثریت را تشکیل دهد؟ چه زبانی باید در ادارا

 ،هاي قومی مختلـف زبان رسمی پذیرفت؟ آیا وظیفه دولت است که در زمینه ترویج زبان

  هاي دینی چیست؟ گذاري کند؟ وظیفه دولت در قبال اقلیتسرمایه

اي، بر سر موضوعاتی نظیـر زبـان، خودمختـاري منطقـه     بیش از پیشاقلیت و اکثریت 

افـزون بـر   . با یکدیگر درگیر هسـتند  ،هاي آموزشی و تابعیتمداران، برنامهتانتخاب سیاس

هـایی  جریان گیريها افزایش داشته است، زیرا با شکلتنوع این گروه ،هاي اخیرآن در دهه

به وجـود آمـده اسـت     ي مختلفیهاگروه ،گراییگرایی و دوجنسجنسمانند فمینیسم، هم

تفـاوتی بـا اکثریـت نداشـته باشـند، امـا بـا         ،و حتی دینـی  که شاید از نظر قومی و نژادي

- وجود اقلیـت . بینندمی معیارهایی متفاوت، خود را در حاشیه نهادهاي اجتماعی و سیاست

که مطالبات سیاسی و حقـوقی خـاص خـود را دارنـد و     ) دینی و قومی، نژادي( هاي سنتی

 ،)گرایـان  ایـی، دوجـنس  گرجـنس فمینیسـم، هـم  ( هاي نوظهوريافزوده شدن چنین گروه

به عنـوان یـک    ،هاست اقلیت که متضمن به رسمیت شناختنرا  »سیاست شناسایی«مسئله 

ها در عمل و براي مکاتب فکري در سـاحت نظـري متبلـور سـاخته     ضرورت براي حکومت

گیـري و رسـیدن   ها به شکل حادتري نیازمند موضعبنابراین مکاتب فکري و حکومت. است

اي که تقاضـاها بـراي شناسـایی و بـه     نظریه ؛ل قبول در این زمینه هستندبه یک نظریه قاب

  . هاي متفاوت را به سامانی برساندرسمیت شناختن هویت

حـل مناسـبی بـراي ایـن     راه ،شـد کـه لیبرالیسـم    تا پیش از تحولات اخیر تصور مـی 

بر انسانیت  لیبرالی که مبتنیۀ ها مدعی بودند که حقوق اولی لیبرال. یافته است هاپرسش

ها داده شود و چه  این باشد که چه حقوقی باید به اقلیتة کنندتواند تعیین فرد است، می
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اما تحولاتی مانند . ها و نیز اختیاراتی باید براي اکثریت و تصمیم آنها قائل شد محدودیت

هـاي   ملـت  - گیري دولـت ، شکل)مستقل شدن کشورهاي مستعمره( روند استعمارزدایی

فراوانی به  هايها باعث شده است که انتقادناسیونالیسم و افزایش مهاجرت ةدیدجدید، پ

 »سازهمگون«ن به طور معمول سیاست امنتقد. وارد شود هاپرسشها به این  پاسخ لیبرال

بـه   »حقوق برابـر افـراد  «مسائلی چون  بههاي لیبرال بینند که دولتلیبرالی را اینگونه می

هـا را  اقلیت گیرد و عملاًها را نادیده میاند که تفاوتي آوردهساز رویک سیاست همگون

حلـی در  راه هـا، در اثر این انتقاد. نمایدمحروم می ،هایی که خواستار آن هستنداز تفاوت

شناسـایی کـه    سیاسـت . است »گرایی چندفرهنگ« ،حلپیش گرفته شده است که آن راه

. گرایان واقع شده استنیز مورد انتقاد جماعتگراییِ لیبرالی ارائه کرده است چندفرهنگ

ــ ــه نظری ــابراین ن  ــ هــايهبن ــه نظری ــرال و ن ــدم لیب ــايهمتق ــان  ه ــد آن ــاجدی ــوان ب  عن

بـه   ،هـا خواسـتار آن هسـتند   کـه اقلیـت  را هایی گرایی نتوانسته است تفاوت چندفرهنگ

  .اندگرایان به نقد هر دو دیدگاه پرداختهدرستی دریابد و جماعت

گرایـان،   چنـدفرهنگ  گرا، از رهگذر نقد سیاست شناسایییلور، فیلسوف جماعتت چارلز

مـا در ایـن   . سـت »هـا  تفـاوت  دیـدنِ «پرداخته است که درصدد  »سیاست شناسایی«به یک 

از آنجـایی کـه بـراي    . پژوهش قصد داریم به بررسی و نقد سیاست شناسایی تیلور بپردازیم

لازم اسـت نخسـت    »سیاست شناسایی«ائل مرتبط با مس بارهاي بومی و جامع درارائه نظریه

تیلـور بـه    ۀبررسی و نقـد نظری ـ  ،هدف این پژوهش ،پیشین بررسی و نقد گردد هايهنظری

ابعـاد ایـن مسـئله بیشـتر آشـکار       ،تا از خلال آن ،عنوان یکی از فلاسفه بزرگ معاصر است

  . روي یک نظریه جامع نمایان گردد هاي پیشگردد و چالش

هـاي قـومی اسـت و    تیلور این است که تمرکز وي بـر اقلیـت   ۀقابل توجه در نظرینکته 

این مسئله بـا توجـه    .کندمیزبان کبکِ با دولت کانادا را بررسی هاي مردم فرانسويچالش

  . قابل الگوگیري باشد ،ختیشنا جامعهتواند از دیدگاه هاي قومی در کشور ایران میبه اقلیت

هـایی  چـه شـاخص   ،سیاسـت شناسـایی تیلـور   « :ن است کهاصلی پژوهش ای پرسش

ــايپرســش. »؟دارد ــد از  ه ــز عبارتن ــی نی ــه سیاســت شناســایی   :فرع ــور ب ــدهاي تیل نق

؟ ایـن  داردچه نواقصی  ،گرایی لیبرالی چیست؟ سیاست شناسایی خود تیلورچندفرهنگ

  .آزما نیستفرضیه ،پژوهش
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  روش پژوهش

تیلور  چارلزبه همان نحوي که . ایمفاده نمودهاست »تحلیلی«ما در این تحقیق از روش 

سیاست شناسایی پرداخته است، در اینجا ما به شرح، تبیین  دربارهبه تبیین نظریه خود 

 ،هـاي روش تحلیلـی  ویژگـی . و سپس نقد آن بر اساس مبانی تحلیلی خـواهیم پرداخـت  

تقاضاي ایـن امـر   بیش از هر چیز با هدف شفافیت، اصرار بر استدلال صریح در فلسفه و 

 توسـط هـاي دقیـق و بحـث انتقـادي     سـنجی اي باید در معرض نکتـه است که هر نظریه

سازي مفـاهیم   ابتدا به شفاف در این روش ما. )Beaney, 2013: 4( همتایان خود قرار گیرد

بـدین نحـو    ،پردازیمهاي تیلور میخواهیم پرداخت و در ادامه به تحلیل منطقی استدلال

نقـدهاي  . شـود هـا پرداختـه مـی   به تحلیل گـزاره  ،تر کردههاي وي را جزئیکه استدلال

به کـار   در اینجا براي نقد ،ترین مراحل در روش تحلیلی استنگر که یکی از اصلیجزئی

سازي مفاهیم اصلی در نظریه چنـدفرهنگی و همچنـین بیـان    از راه شفاف. شودبرده می

  .هاي این حوزه خواهیم بود انی و استدلالهاست که قادر به تبیین مبشفاف استدلال

  

  
  

  

 متن

 ها استدلال مفاهیم

  نقد مفاهیم و 
 هاي جزئی نشده استدلال

جزئی کردن مفاهیم 
 و استدلالات
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  پژوهشپیشینه 

بوده  »گراییچندفرهنگ« موضوع دربارهشناسایی تیلور اغلب در مرور ادبیات سیاست 

  :از جمله آثار عبارتند از. است

بـر   »آن هـاي  افتیو ره گرایی چندفرهنگ«با عنوان  یدر پژوهش) 1386( ی ملهمیکر

 ــ ــد توص ــو تحل فیدو بع ــز دارد لی ــت، ره . تمرک ــد نخس ــتیدر بع ــا اف ــاگون  يه گون

گذارانـه و چنـدفرهنگ    اسـت یس افتیره ،یفرهنگ سمیونالیشامل ناس ییگرا  چندفرهنگ

 یفرهنگ ـ سمیونالیناس افتیره. سازد یم زیرا از هم متما یبه مثابه فلسفه اجتماع ییگرا

عرصـه   ژهی ـبـه و  یوماشعار دارد که معتقدند حـوزه عم ـ  تلفمخ يها تیاقل يبه تقاضاها

گذارانـه بـه    اسـت یس افتیره. تنوع و تفاوت قائل شود ییشناسا يبرا ییجا دیفرهنگ با

و مواجهـه   يگـذار  استیس ،يرپردازیتدب ،يریگ میتصم يبرا یسازوکار عمل ینوع يمعنا

و  یشـناخت  تی ـجمع يت هایبا الزامات، مسائل و واقع یجوامع غرب یبرخ ریاجتناب ناپذ

 یافراط ـ یـی نقـد فردگرا  هی ـسـوم بـر پا   افـت یره. اسـت  یو متنوع انسان نوظهور بیترک

فـرد   تینسبت به اهم برالیل یدر نگرش فلسفه اجتماع یشیو بازاند کیکلاس سمِیبرالیل

که نظریـه تیلـور    ها استوارست ها و فرهنگ گروه تیو اولو تیبر اهم تأکیدآن  يو به جا

چارلز تیلـور  «در پژوهشی با عنوان ) 1385(حسین هادوي  .گیرید در این دسته جاي می

مروري نسبتا جامع بر فضاي فکري و سیاسی به وجود  »و فلسفه سیاسی بازنشانی هویت

پردازد و در آن میان دیدگاه تیلـور در بـاب شناسـایی     آمده پش از جنگ جهانی دوم می

شـده اسـت را   کند و در انتها نقدهایی که بر دیدگاه تیلور  هاي اقلیت را تشریح می هویت

ــور و دیگــران  براتعلــی. شــمارد برمــی ــوان  ) 1394(پ هــم در پژوهشــی غنــی تحــت عن

هاي لیبرالی افرادي ماننـد   به بررسی اندیشه »يانتقاد ینگرش ؛یبرالیل ییگرا چندفرهنگ«

هـاي تیلـور دربـاره     پردازند و در نقد آنان از دیدگاه گرایی می کیملیکا در باب چندفرهنگ

نیـز در  ) 1394( زاده آبـادي و صـالح   توسـلی رکـن  . نماینـد  استفاده مـی  ناکافی بودن نیز

بـه   »کـا یملیک لیو هاي شهیدر اند یفرهنگدچن يشهروند ينظر یمبان«تحقیقی با عنوان 

از دیـدگاه ایـن مقالـه    . پردازنـد  هاي کیملیکا اندیشمند معروف لیبرال می بررسی اندیشه

. دانـد  مـی  سـازگار  یو مل ـ یقـوم  يها اقلیت یبا حقوق جمع را اساساًلیبرالیسم  اکیملیک

 يهـا خواسته لیبرال و پذیرا شدن يها یدموکراس در یفرهنگ يها فزاینده اقلیت يتقاضا
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کانـادا، نشـان    همچـون ي ها، به ویژه در کشور از طرف این دولت یفرهنگ يها این اقلیت

ل نقـد و بررسـی   در خـلا  داشته است يکه این نظریه سودمند بوده و تأثیر زیاد دهد یم

مارگارت مور و بیچوار . گردد نظر کیلمیکا نقدهاي تیلور به دیدگاه لیبرالی نیز تشریح می

 »سیاسـت هویـت  : گرایـی  لیبرالیسم و اجتماع«نیز در پژوهشی تحت عنوان ) 2006(میرا 

هـا   گرایانی مانند تیلور و سندل بـر لیبـرال   هاي بنیادین انتقاد جماعت ضمن تشریح ریشه

پردازند و دیدگاه لیبرالـی را واجـد    می »اقلیت«رح تفاوت دیدگاه آن در مورد مسئله به ش

نیـز  ) 2006( تامپسون مونیسا. کنند قلمداد می »هاي اقلیت انگاري فرهنگ نادیده«نوعی 

 ـا »درآمـدي انتقـادي  : نظریه سیاسی شناسایی«در پژوهشی تحت عنوان  اسـتدلال را   نی

شـناخته   تیآن به رسم يهمه اعضا است که يا نه جامعهکه جامعه عادلا کند یم لیتحل

 یدربـاره چگـونگ   زر،ی ـفر یاکسـل هانـت و نانس ـ   لـور، یچارلز ت آثار راو با تمرکز ب .دنشو 

انـد و   که ارائـه کـرده   یمتفاوت يها ، گزارشساییشنا تاسیس پردازان هینظر يپرداز مفهوم

  .کند یبحث م اییشناس استیس دهیانتقادات وارده به ا

گرایی حوزه چندفرهنگ پیرامون درخلال بحث مشاهده شد در این آثارطور که  همان

از نظـر  . چارلز تیلور نیز شـده اسـت   ۀو سیاست شناسایی به صورت کلی مروري بر نظری

گرایـیِ لیبرالـی ارائـه    نقدي است که بر چندفرهنگ ،تیلور ۀوجه برجسته نظری ،ندهویسن

مرور کلی بر نظریه تیلور ارائـه شـده و از    صرفاً یادشدهر در این مقالات و آثا. نموده است

اجتنـاب   ،ساز لیبرالـی اسـت  هاي همگونکه نقد بر سیاست ،پرداختن به وجوه اصلی آن

پرداختن به این بخش مهم از دیدگاه تیلـور   ،وجه بدیع و اصلی تحقیق حاضر. شده است

یـه تیلـور وارد شـده اسـت تـا      نقدهایی است که به نظر ،وجه بدیع دیگر این مقاله .است

یـک نظریـه    ۀنشان دهیم که اندیشمندان سیاسی هنوز در ارائ ،هاي آن آشکار شدهنقص

  .اندها بازماندهها با اقلیتجامع براي تبیین برخورد مناسب دولت

  

  مفهومیمبانی 

  سیاست شناسایی

ــا  »سیاســت شناســایی« ــه رســمیت شــناختن«ی ــه تعبیــري دیگــر  »ب سیاســت «و ب

گر بیـان اسـت کـه    »politics of recognition«اي از عبـارت  همـه ترجمـه  ، »اربخشیاعتب



  1403م، بهار و تابستان پنجسی و شماره سیاست نظري، پژوهش /42

هـاي  عوامـل متعـددي در دهـه   . اي نوین در میان اعضایی از جوامع مـدرن اسـت  مطالبه

ویـل  «. شـده اسـت   »به رسـمیت شـناختن  «پایانی قرن بیستم باعث سر برآوردن تقاضاي 

: دانـد برخی از این عوامـل را چنـین مـی    ،الگراي لیبرپرداز چندفرهنگنظریه ،»کیملیکا

یکـی   ،هاي جدید در کشورهاي اروپاي شرقیفروپاشی شوروي و ظهور کشورها و قومیت

هاي جاافتاده غربی نمود یافته است، که در دموکراسی دیگري عامل. از دلایل اساسی بود

که بود کشورها ناهندگی از دیگر مخالفت ساکنان محلی آن کشورها با ورود مهاجران و پ

دیگر که قـدمت بیشـتري   عامل . هاي سیاسی مردمان بومی را در پی داشته استجنبش

که در کشورهاي مختلف جهان از جمله کانادا، اسپانیا و بریتانیـا  است طلبی جدایی ،دارد

  .)446: 1396کیملیکا، ( شودمشاهده می

امـا وجـه    ،سیار متنوعندب ،بخشی به خود هستندهاي اقلیتی که به دنبال هویتگروه

بینند و در پی ایفاي نقش شده میرانده مشترك همه آنها این است که خود را به حاشیه

به معنـاي دخالـت در    این ایفاي نقش الزاماً. فعال در جامعه و بازیابی حقوق خود هستند

 نشـینی را کـیش خـود   عزلـت  ،هـاي دینـی  اقلیـت از زیرا برخـی   ؛امور شهروندي نیست

اجتمـاع  «و  »هویـت جمعـی  «صـیانت از   ،اما آن چیزي که بسـیار اهمیـت دارد   ؛انندد می

  . خود در مقابل اکثریت است »متمایز

  هویت

مقـارن بـا ظهـور مباحـث      ،شـود دانسـته مـی   »identity«هویت نیز کـه معـادل واژه   

گرایی بیش از پیش داراي اهمیـت شـد و بـه یکـی از مسـائل مهـم فلسـفه        چندفرهنگ

 :شود ایـن اسـت  ي که مسئله هویت حول آن مطرح میایاصل پرسش. ل شدسیاسی مبد

اشاره دارد کـه   هاییویژگیمعمولاً به  »هویت شخصی« ،خارج از فلسفه. »من کی هستم؟«

هویت شخصیِ فرد در این معنا . اي نسبت به آنها داریماحساس وابستگی یا مالکیت ویژه

سـاختن  «یا  »عریف خود به عنوان یک شخصت«است که وي براي  هاییویژگیمتشکل از 

. شـود آورد و باعث تمایز وي از دیگران میبه دست می »خود به عنوان شخصی که هست

هاي تمایزبخش شخصِ خـود اطمینـان   این است که فرد از دارایی »بحران هویت«داشتن 

گویـد  ا میهویت به م. )Stanford Encyclopedia of Philosophy: 2019: ك.ر( نداشته باشد
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و  هـا هـا، نظر اي است که علائق، سلیقهزمینههویت پیش. ایمما که هستیم و از کجا آمده

  . )162: 1397تیلور، ( یابدمیهاي ما در مواجهه با آن معنا آرمان

هاي اندیشمندان زیادي بوده است کـه  منشأ نزاع ،گیرداینکه هویت چگونه شکل می

نسـبت فـرد بـا جامعـه از     . گرددسانه و نگاه به فرد برمیشناهاي معرفتآن به نگاهۀ ریش

سـهم  . کننـد هاي لیبرالی وارد مـی گرایانی چون تیلور بر نگاهانتقادهایی است که جماعت

مان باشد، در کـل  در زندگی ما حتی زمانی که فقط در اوایل زندگی »1دیگران مهم«تأثیر 

درسـت  کـه  اما معتقد باشـند   ،بپذیرند اي ممکن است این نکته راعده. زندگی ادامه دارد

توانیم خود را به طور کامـل از دسـت کسـانی کـه مـا را در اوایـل       است که ما هرگز نمی

اما باید تلاش کنیم تا خودمـان را تـا    ،رها کنیم ،اندزندگی دوست داشته و مراقبت کرده

ود را جـایی کـه امکـان دارد خ ـ    متکی به خـود تعریـف کنـیم، تـا     ،حداکثر درجه ممکن

اما مـا بـراي خودشـکوفایی و نـه     . بفهمیم تا بتوانیم بر تأثیر والدین کنترل داشته باشیم

هـایی را تجـویز   آنان که چنـین آمـوزه  . براي تعریف خود، نیازمند ارتباط با دیگران هستیم

توانـد  کنند که چگونه درك مشترك ما از چیزهاي خوب زندگی مـی فراموش می ،کنندمی

همچنـین از یـاد    .تغییـر شـکل دهـد    ،ها با افرادي که دوستشـان داریـم  آنبا لذت مشترك 

ها فقط از طریق چنین لذت مشترکی در دسترس مـا قـرار   چگونه برخی خوبیکه برند  می

بنـابراین  . )Taylor, 1991: 34( گیرد و در تنهایی هرگز چنین چیزي قابل حصول نیسـت می

  .که بتوان آن را مختارانه سامان داد ،ه فرديامري اجتماعی است و ن ،هویت ،از نظر تیلور

و  شـود مـی گرایی بررسی دو نگاه رقیب یعنی لیبرالیسم و جماعت ،در پژوهش حاضر

  . مسئله هویت آشکار خواهد شد بارههاي متفاوت آنان درنگاه ،از خلال آن

  گراییچندفرهنگ

ع خـود تـازگی   هاي امروز با سیل مسائل جدیدي مواجه هستند که در نـو دموکراسی

 یی،دمـــوکرات اروپـــایی و آمریکـــاهـــاي لیبـــرالدر غالـــب دولـــت. اي دارنـــدویـــژه

هـاي  ها و اقلیـت هاي مواجهه با مطالبات گروهحلبه عنوان یکی از راه 2گرایی چندفرهنگ

ها باعـث  دولت ریشه ظهور این بحث از جایی است که سیاست. نوظهور مطرح شده است

 هـویتی متمـایز از اکثریـت قائـل     ،ی شده است کـه بـراي خـود   هایبه حاشیه رفتن گروه

                                                 
1. Significant others 
2. Multiculturalism 
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تـرین شـکل خـود    در گسـترده  »رسـمی « زبانی ،مثال اگر یک جامعه مدرنبراي . اند بوده

آن را استانداردسـازي   ،نظر بگیرد بدین صورت که دولت براي آن بودجه در ،داشته باشد

، این وضعیت براي کسانی که کنندکند و اقتصاد و نهادهاي دولتی در آن چارچوب عمل 

 هـا سـخن  مزیت زیادي دارد و کسـانی کـه بـه سـایر زبـان      ،گویندبه آن زبان سخن می

آنها یا باید زبان خـود را بـه عنـوان    . در یک وضع نامساعد مشخص قرار دارند ،گویند می

  .)Taylor, 1997: 47( زبانِ دوم در نظر بگیرند یا در زبان رسمی حل شوند

گرایی ظهور یافته است تـا  چندفرهنگ ،سازيهاي همگونچنین سیاستدر پاسخ به 

ویـل  . حـل نمایـد   ،هـا بـا آن مواجـه هسـتند    دموکراسـی این معضل و تناقض که لیبرال

روي جوامع براي  پردازان این حوزه است که تنها راه پیشِترین نظریهکیملیکا از برجسته

هـاي  در گـام . دانـد گرایـی لیبـرال مـی   دسـت را چنـدفرهنگ  هاي از ایـن مقابله با چالش

ــب هــا، چنــدفرهنگیــک گــروه از مــدافعان حقــوق اقلیــت  ،نخســتین گرایــی را در قال

یعنـی   ؛هـا دانسـته بودنـد   گرایی به عنوان چارچوبی براي دفاع از حقـوق اقلیـت   جماعت

هـا قلمـداد   گرایـان را بـه عنـوان دفـاعی فلسـفی از حقـوق اقلیـت       هاي جماعتاستدلال

 گـروه . ها را به آنـان اعطـا کـرد   شود حقوق اقلیتند که در چارچوب این نگاه میکرد می

بر اساس دیدگاه آنـان،  . دکنگرایی را در یک چارچوب لیبرال تعریف میدوم، چندفرهنگ

بـا   ها علائق نیرومندي در ارتباط با فرهنگ و هویتشان دارند که این علائـق کـاملاً  انسان

 ،هـا نتیجـه اعطـاي آن حقـوق بـه اقلیـت      در .همخوانند) ابريآزادي و بر( اصول لیبرالی

 ،گرایی لیبرالمطابق این دیدگاه، وظیفه مدافعان چندفرهنگ. منافاتی با لیبرالیسم ندارد

نخسـت آن حقـوقی    ؛ها خواستار آن هسـتند تفکیک میان دو نوع حقوقی است که اقلیت

 ،هـا کند که از نظر لیبرالاد میهاي فردي درون گروه ایجهایی براي آزاديکه محدودیت

 حقوقی کـه مکملـی بـراي آزادي فـردي اسـت کـه ایـن از نظـر         ،مردود است و دیگري

یان لیبرال، اعطـاي حقـوق ویـژه    اگربنابراین از نظر چندفرهنگ. پسندیده است ،ها لیبرال

 نخست اینکه آزادي فردي درون گروه حفظ گردد و :ها به دو شرط بلامانع استبه اقلیت

  .)455-449: 1396کیملیکا، ( باشدروابط برابر حاکم  ،دوم اینکه در بین افراد درون گروه

ه بـا پدیـده جوامـع    هتري براي مواججوامع نیازمند راهبرد عمیق ،اما به نظر کیملیکا

مطـابق ایـن دیـدگاه، فرهنـگ     . »سـازي ملـت «چندفرهنگی هستند که عبـارت اسـت از   
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تکثرهـاي مختلـف   . ساز در جوامع وجـود دارد ي همگونبه عنوان پدیده محور 1اجتماعی

 ،قومی و نژادي ناگزیرند در این فرهنگ که یک زبـان و نهادهـاي مشـترك اسـت     دینی،

انـد، عملکـرد   تکثرها را پذیرفتـه  ،هادولت هرچندیعنی . )459: 1396کیملیکـا،  ( حل گردند

ون بـالاي  ئناصـب و ش ـ ها، موفقیت خود براي رسیدن بـه م آنها به نحوي است که اقلیت

بـر اسـاس الگـویی کـه     . بیننـد اجتماعی را در پیوند با آن فرهنگ اجتمـاعی غالـب مـی   

هـا بایـد سـه اصـل     براي مقابله با این اضـمحلال فرهنگـیِ اقلیـت    ،دهدکیملیکا ارائه می

نخست اینکه نباید هیچ گروهی که براي زمان بسیار زیادي در یـک مکـان    .رعایت گردد

ناچـار لازم باشـد از   دوم آنکه اگـر بـه  . از عضویت در جامعه منع گردد ،ستمستقر بوده ا

ادغام یک اقلیت در اکثریت اعمال گردد، باید به نحـو انـدك و    براينیرویی  ،طرف دولت

. یعنی وارد حیطه فردي مانند سـبک زنـدگی و دیـن افـراد نگـردد      ؛اي باشدکنترل شده

اجازه برخورداري از فرهنگ اجتماعی مخصـوص   ،ها نیز مانند اکثریتسوم آنکه به اقلیت

  .)476 :همان( به خودشان داده شود

کشورهاي جهان جدیـد ماننـد آمریکـا،     ویژهبهاکنون در بسیاري از کشورهاي جهان 

جـاي   ،مدل جذب شـهروندي  ،استرالیا و یا کانادا که کشورهاي مهاجرپذیري نیز هستند

  .)219: 1395 نش،( خود را به سیاست چندفرهنگی داده است

  

  مبانی نظري و الگوي تحلیل

زیـرا   ؛و لیبرالیسـم اسـت   2گرایـی الگوي تحلیل در پژوهش حاضـر، منـاظره جماعـت   

گرایی لیبرالـی  ساز لیبرالی و چندفرهنگسیاست شناسایی تیلور در نقد سیاست همگون

ضـوع  موهـاي اخیـر، کـلان   گرایی در دهـه مناظره لیبرالیسم و جماعت. مطرح شده است

طرفـی  گرایان بر فرد لیبرالی، بـی ی که جماعتهایانتقاد. فلسفه سیاسی معاصر بوده است

هـا و نقـدهاي زیـادي مواجـه     بـا حمایـت   ،کنندگرایی آن وارد میشموللیبرالی و جهان

هـاي معاصـر کوشـش    لیبـرال . شـود اي را شامل میگردد که مباحث فلسفی گسترده می

حفـظ مبـانی    بـراي هـایی  گرایان بـه پاسـخ  عمیق جماعت کنند که در مقابل نقدهاي می

پذیرنـد و قائـل بـه    آزادي منفـی لیبرالـی را نمـی    ،گرایـان جماعـت . لیبرالیسم بپردازنـد 

                                                 
1. Societal culture 
2. Communitarianism  
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کـه نقـش    آزادي منفـی از آنجـا   ،مطابق نظر آنان. دهی دولت در این بخش هستند نقش

 گرددا در اجتماع میهباعث از بین رفتن فضیلت ،کنددر ترویج فضائل را سلب میدولت 

 ،کننـد سعادتی که آنان تعریف می ،طور که سندل نیز اشاره داردهمان. )6: 1396 عزیـزي، (

هاي که ممکن است برخی از انتخاباست بر یک دکترین جامع فلسفی و اخلاقی استوار 

  .)9: همان( فرد را از بین ببرد

خودشناسـی از منظـر   . سـت ا »فـرد «یکی از منازعات اصلی بین این دو جریان بر سر 

بـه   اینکـه  نـه  ،فرد در اجتماع و تفسیر او در اجتماع است ةنتیجه مشاهد ،گرایانجماعت

) فـرد ( اقـدام بـه تحلیـل خـود    ) پندارنـد ها میآنگونه که لیبرال( صورت منفرد و در خلأ

بـین  دانند که نقطه آغاز منازعـه  هاي فرد میرا محصول انتخاب »خود« ،هالیبرال. نماییم

مـدن افـراد   آ هـم  جامعه چیزي والاتر از گرد ،گرایاناز نظر جماعت. این دو جریان است

 از نظـر . هویـت فـرد هسـتند    ةهـا و هنجارهـایی اسـت کـه سـازند     متضمن ارزش بوده،

مفـاهیمی چـون   . لزوم تشکیل یک اجتماع است ،جمعی) ها(رداشتن خی ،گرایان جماعت

گیرند و یـا بـه عبـارتی    ذیل فرد قرار می ،یبرالیتاریخ، سنت و دین در چارچوب فکري ل

سـاخته عوامـل مختلفـی     ،هویت فـردي  ،گرایانجماعت اما از نظر ؛امري خارجی هستند

 .شـوند معنـادار مـی   ،بسیاري از اهداف و آرزوها در بسـتر اجتمـاعی   ،از نظر سندل. است

آرزوهـا و غایـاتی    کننده این نیست که اعضـاي آن داراي چـه  بنابراین جامعه تنها تبیین

 هـا را نیـز تعیـین   چیسـتی و هویـت مـا انسـان     ،بلکه به نحو پیچیده و عمیقـی  ،هستند

بلکـه   ،هـاي فـرد نیسـت   اي بر زندگی و برنامهجامعه فقط حاشیه ،از نظر سندل. دکن می

از این  »خود«بلکه  ،بر غایاتش تقدم ندارد »خود«همچنین  .هویت و آمال نیز است ةسازند

 آنـان فـرد را   ،بـه تعبیـري دیگـر   . )Sandel, 1982: 152-154(ت ون یافتـه اس ـ غایـات تک ـ 

 کـه  گویـد رابطـه فـرد و اهـدافش مـی     دربارهدر مقابل رالز . کنندتفسیر می »1مند زمینه«

  .)Rawls, 1971: 560( کندمقدم بر غایاتی است که دنبال می ،»خود«

 »تکلیـف « داند که اساسـاً می »ورمححق«هاي لیبرالی را نظریه ،در همین رابطه تیلور 

متعلق دانستن خود بـه یـک   . اندبه عنوان نمادي از عضویت در اجتماع را نادیده انگاشته

جامعه و احساس تکلیف نسبت به آن به معناي عضویت در جامعه و تعهد بـه حفـظ آن   

                                                 
1. situated 
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ورتی دانند که در ص ـمحور، تکلیف و تعلق داشتن را امري ثانویه میهاي حقنظریه. است

همچنـین از نظـر    .)Taylor, 1985: 188( باید به آن سمت رفت که منفعتی را حاصل کند

هاي اخلاقی انسان بـه زمینـه   فردگرایی عمیق لیبرالی از درك تعلقات و وابستگی ،سندل

تکالیف مربـوط بـه همبسـتگی، وفـاداري و ایمـان       ،به نظر او. اجتماعی خود ناتوان است

به آنها وابسته هستیم و هویت خـود را در پیونـد بـا     ما عمیقاً اموري هستند که ،مذهبی

 نـاتوان اسـت   ،اما فردگرایـی لیبرالـی از درك ایـن نـوع پیوسـتگی      .کنیمآنها تعریف می

)Sandel, 2009: 241(. 

بندي کرد که ها را اینگونه جمعبر لیبرال گرایانتوان نقدهاي اجتماعمیبه طور کلی 

مسئول نسـبت بـه جامعـه و     کنند و آن را فارغ از زمینه، غیرغاز میآنان از نگاه به فرد آ

تنها امکان فراتر رفـتن از  فرد لیبرالی نه. دانندها زندگی میخودمختار براي انتخاب ارزش

هـایی  مسئول است که این نگـاه منشـأ بحـران    بلکه در مقابل آن نیز غیر ،جامعه را دارد

نگاه به دیگـر افـراد و   . رش ادیان نامتعارف شده استگست و چون خانواده، طلاق، تنهایی

 ،ویژگی کلی زنـدگی بشـر   ،از نظر تیلور. گرایان بوده استجامعه نیز مورد انتقاد جماعت

هـاي   ما عاملان تام انسانی هستیم که از طریق کسـب زبـان  . گوي آن استوویژگی گفت

را بـه   »زبـان «. تعریـف کنـیم   توانیم خود را بفهمیم و هویتی را براي خودغنی انسانی می

بلکـه سـایر    ،کنیمتنها کلماتی را که با آنها صحبت میم که نهیمعناي وسیع در نظر بگیر

از جملـه   ؛دهـد پوشش می کنیمهاي بیان را که به موجب آن ما خود را تعریف میحالت

 اینهـا سـوي  ما در تعامل با دیگران است که به . عشق و مانند آن ،ژست ،هنر »هاي زبان«

 هاي مورد نیاز براي تعریف خود را به دسـت تنهایی زبانکس بههیچ. شویمسوق داده می

بـه   ،نامدمی »1دیگران مهم«ما از طریق تعامل با دیگرانی که جورج هربرت مید . آوردنمی

 و امـري کـه هـر فـرد     »مونولوژیک« ،تکوین ذهن انسان از این نظر. شویمآنها معرفی می

  .)Taylor, 1991: 31-32( گویی استونتیجه برسد نیست، بلکه امري گفت تنهایی به به

شـمول  جهـان  هـا و مبـانی آن را  هاست که ارزشلیبرال »گراییشمولجهان«نقد دیگر به 

هاي متعـارف  دموکراسی اقدام به تحمیل آن بر دیگر جوامع خارج از دایره لیبرال ،تصور کرده

گرایی هم در اصل اول رالز و حقوق اولیه لیبرالـی و هـم در   مولشاین جهان. انداروپایی نموده

                                                 
1. Significant others 
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هـا نیـز از اینجـا     اقلیـت  بـاره سـازي لیبرالـی در  نقد همگون. تصور وضع نخستین او نمود دارد

طرفی دولـت  گرایان علاوه بر اینکه بیجماعت نقد آخر و مهم این است که. نشأت گرفته است

هـاي  طرف نیست و مروج ارزش بی ،در عمل دولت لیبرالی که معتقدند ،کنندلیبرالی را رد می

 ازیـر  ؛را در پـیش گیـرد   »خیر عمومی« طرف باشد و سیاستبی دولت نباید هم .خاصی است

  .ها محروم خواهد شددر غیر این صورت جامعه از فضیلت

سـاز لیبرالـی   هـاي همگـون  تیلور نیز به نقد سیاسـت  ،در چارچوب این مناظره بزرگ

وي ایـن چـارچوب    يتر آرااست که در پژوهش حاضر نیز ما براي بررسی دقیقپرداخته 

  .ایمنظري را برگزیده

  

  سیاست شناسایی دربارهبیان نظریه تیلور 

هـاي معرفتـی و   بحث شناسایی را از بنیـان  ،»سیاست شناسایی« ۀچارلز تیلور در مقال

 ينیـاز  ،2و فرودسـتان  1هااقلیتنیاز به شناسایی امروزه براي . نمایداخلاق آغاز می ۀنظری

. فوریت بخشـیده اسـت   ،نیز به این نیاز »شناسایی«و  »هویت«پیوند مسئله . ضروري است

گیرد که هویـت مـا تاحـدودي از رهگـذر شناسـایی و یـا عـدم        تیلور فرض را بر این می

ایـن بـدان   . آیـد از طـرف دیگـران بـه دسـت مـی      »3شناساییِ نادرست«شناسایی و اغلب 

 ،تصویري فرومایـه از خـود ببینـد    ،مردم و جامعه ت که اگر فرد یا گروهی در آینهمعناس

  .)35: 1392تیلور و دیگران، ( بینی و خودتحقیري خواهد شددچار خودکم

  ضرورت سیاست شناسایی

اهمیـت   »4نیاز بـه شناسـایی  « ،که چرا در عصر حاضر پرسشتیلور براي پاسخ به این 

نخست اینکـه  . نهددوران مدرن نسبت به گذشته را پیش میدو تحول عمده  ،یافته است

ظهـور کـرده    »6شرافت«به جاي  »5کرامت«مراتبی گذشته، مفهوم با فروپاشی نظام سلسله

اي مراتب و طبقهتوجه به جایگاه خود در آن سلسله افراد با ،در نظم سنتی گذشته. است

                                                 
1. minority 
2. subaltern 
3. Misrecognition  
4. Need for recognition  
5. dignity 
6. honor 
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د بودند و هویـت خـود را بـر آن    آمدند، داراي شأن مخصوص به خوکه در آن به دنیا می

همه داراي کرامـت برابـر هسـتند و کرامـت      ،اما با فروپاشی این نظم. یافتنداساس درمی

 ةشـیو . گیـرد شده سرچشـمه مـی  فردي تحول دوم از هویت. شمول حاکم شدبرابرِ جهان

 نـام دارد  »1آرمـان اصـالت  «آن چیزي کـه اکنـون   . خاصی از بودن که متعلق به من است

)Thompson, 2006: 23( .فـرد   بدین نحو که سـابقاً  ،این امر واجد یک تحول اخلاقی است

نیازمند توجه به منبعی بیرون از خود مانند خداوند یـا   ،براي تشخیص امر درست از غلط

اما اکنون انسان براي کامل شدن و تمییز دادن بین خیر و شر باید بـه   ؛بود »2مثال خیر«

مداري نه امري بیرونی، بلکه ندایی درونی اسـت و بایـد بـه    خلاقا. درون خود توجه کند

  .)38: 1392 ،تیلور و دیگران( اعماق وجود خود رجوع کنیم

در  ی راتناقضــ ،تیلــور بــا درك ایــن نکتــه کــه منشــأ ایــن تحــول اخلاقــی چیســت

از طرفـی، پـس از   . شناسـد هـا بـازمی  هـا در مقابـل اقلیـت   هاي شناسایی دولـت  سیاست

اي ظهور یافتـه اسـت کـه    گرایانهشمولکرامت به جاي شرافت، سیاست جهان جایگزینی

همه شهروندان داراي کرامت برابر هستند و به سبب کرامت برابر انسانی باید  ،مطابق آن

. کنددر نتیجه آن، سیاست برابرسازي حقوق ظهور می .به همه احترام برابر گذاشته شود

معنایی نـدارد و   ،»شهروند درجه دو«و  »درجه یک شهروند«بر این اساس مفاهیمی چون 

از طـرف دیگـر تغییـر دوم یعنـی گسـترش درك مـدرن هویـت،        . باید از آن پرهیز کرد

شـخص بایـد بـه دلیـل هویـت       مطـابق آن هـر  . را ایجاد کـرده اسـت   »3سیاست تفاوت«

ایـن  در . اما شناسایی در اینجا معنـاي متفـاوتی دارد  . متفاوتش به رسمیت شناخته شود

ها را به بهانه اینکه همه افـراد  هایی مدنظر است که اگر کسی این تفاوتشناسایی، تفاوت

پـیش بـرود، در حـق     »سازيهمسان«داراي حقوق برابر هستند نادیده بگیرد و به سمت 

  .آرمان اصالت خیانت کرده است

، تناقض اینجاست که منشأ هر دو دیدگاه یعنی اصـل کرامـت برابـر و اصـل تفـاوت      

  اما هرگز مراد این دو از برابري به یک  .و اصل احترام برابر است »4شمولبرابري جهان«

                                                 
1. Ideal of authenticity  
2. Ideal of good 
3. Politics of difference  
4. Universal equality 
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 ؛همسان شدن است دقیقاً ،در سیاست کرامت برابر، آنچه مورد نظر است. نحو نیست

تفاوت متضمن این امر است که باید به آن چیزهایی که خاصِ یـک فرهنـگ    اما سیاست

احتـرام بـه    ۀتنهـا وظیف ـ رود که ما نـه طالبه تا آنجا پیش میاین م .است، احترام گذاشت

ها بـه عنـوان بخشـی از    این تفاوت ،حتی باید تا جایی که ممکن است ،ها را داریمتفاوت

برخلاف  ؛دهدنتیجه میرا  »خاص بودگی«تأیید  ،مورد اخیر. هویت این افراد تقویت گردد

 ،اصـل اول  ۀلازم رواز این. کندا حاصل میاصل کرامت و احترام برابر که برابري جهانی ر

  .)Thompson, 2006: 45( متفاوت بودن است ،اصل دوم ۀبرابر شدن همه و لازم

نهایـت در مقابـل    در است، ایـن دو  »احترام برابر« ،خاستگاه هر دو اصل هرچندبنابراین 

ظـر گـرفتن   گیرند، چون بر اساس اصـل احتـرام برابـر مـا بایـد بـدون در ن      یکدیگر قرار می

را بـه رسـمیت    »خـاص بـودگی  «ما باید  ،ها با افراد رفتار کنیم و بر اساس اصل دیگرتفاوت

نقد سیاست اول بر دوم این است که اصل عـدم تبعـیض   . )Thompson, 2006: 47( بشناسیم

 ،را نادیده گرفته است و نقد سیاست دوم بر اولی این است که با نادیده گرفتن هویت افـراد 

 ،علاوه بر این آنطور که آشکار اسـت . نمایدمجبور به همگون شدن در یک شکل می آنان را

هاي اقلیـت  بر گروه گردد، صرفاً که از طرف سیاست اول عنوان می »هااعتنایی به تفاوت بی«

  . شوندزیرا مجبور به همگون شدن با گروه اکثریت و فرادست می ؛گرددتحمیل می

  اوتلیبرالیسم و مسئله سیاست تف

لیبرالیسـم   ،دو نوع لیبرالیسم وجود دارد؛ لیبرالیسم قائل به کرامـت برابـر و دیگـري   

لیبرالیسم معتقد به کرامت برابر، به نظر مجبور است به برخی . هاي جمعیقائل به ارزش

مختلف لیبرال در این  هايهمفروض نظری. معتقد باشد »1نبینتفاوت«شمول و اصول همه

انتقـاد طرفـداران سیاسـت تفـاوت بـه      . همواره حـق بـا فـرد اسـت     این است که ،زمینه

اندیشـه  . هـاي خـاص هسـتند   نبین این است که خود بازتـاب فرهنـگ  هاي تفاوت لیبرال

گـرا باشـد   خاص ةیعنی نوعی اید ؛لیبرالی محتمل است که خود الگوي تضادآمیزي باشد

بـراي نمونـه    .)53: 1392ان، تیلور و دیگـر ( است شمول قالب کردهکه خود را در شکلی همه

هـاي لیبـرال بـر اسـاس     دولـت . انگیزترین مسائل بوده اسـت یکی از مناقشه ،مسئله زبان

 شـمول بـه آمـوزش تنهـا یـک نـوع زبـان خـاص در مـدارس         همان اصول برابـري همـه  

                                                 
1. difference-blind 
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هاي قومی باید در آموزش زبـان  ها و اقلیتبر اصل تفاوت، گروه حال آنکه بنا .پردازند می

که زبان را حلقه پیوند با فرهنـگ خـاص خـود     ندان خود آزاد باشند؛ به این دلیلبه فرز

نـد و  کننهادهاي سیاسی از یک زبان مشترك استفاده می و ، مدارسهاهاما ادار. دانندمی

 انگیزه و هدفی براي انتقال زبان محلی از یـک نسـل بـه نسـل دیگـر از میـان       تنهایدر 

  . انجامدرود و این امر به نابودي آن زبان می می

گیـري چنـین   آید این اسـت کـه ریشـه شـکل    که در این مورد به وجود می پرسشی

 کجا بوده است؟ کدام تحولات اجتماعی منجر به این نگاه »کرامت برابر«نگاهی به مسئله 

روسو کـه  . یافت 1ریشه این بحث را باید در روسو ،در لیبرالیسم بوده است؟ به نظر تیلور

 »آزادي«از طریـق مفهـوم    »شناسـایی « ۀبه مقول ،سیاسی مدرن است ۀاز پیشگامان اندیش

هاي رواقی و مسیحی که فرد را به دوري از کسـب ارج  او ابتدا این آموزه. وارد شده است

بر اساس ایـن  . پذیرداما تا انتها آن را نمی ،کندکنند بیان میو احترام دیگران تشویق می

شود که دغدغه کسب نظر مثبـت دیگـران را از خـود دور کنـد و     نگاه، به فرد توصیه می

پـذیرد و  روسو اما به صورت کامل آن را نمـی . خود را مشغول چنین اموري پستی ننماید

او با تصویري کـه از جمهـوري آرمـانی    . شماردکسب احترام را در شمایلی دیگر مهم می

همـه بـه یـک انـدازه بـه دیگـري وابسـته         ،اگر در اجتماع کند کهبیان می ،دهدارائه می

بـرد، وجـود نخواهـد    باشند، وابستگی به معناي مضر آن که نداي فطـرت را از بـین مـی   

که داشتن هدفی مشـترك را   »رابطه متقابل کامل بین افراد«در . )18: 1341: روسو( داشت

در ایـن رابطـه،   . نگـردد میختم ن »بیگانگی خود از«پیروي از دیگري به  ،کندتضمین می

از خود اطاعت کـرده  «در واقع  ،»2عمومی ةاراد«فرد به عنوان عضوي از جامعه با پیروي از 

  . )Taylor, 1991: 48( »است

اگـر  . شکوه یکی به تحقیر دیگري وابسته است ،مراتبیسلسله ۀاز نظر روسو در جامع

اما نـوع خـوب رابطـه     .بوده است از راه تحقیر و غلبه بر دیگري ،رسدفردي به شکوه می

از منظر روسو، بایـد در پـی   . را شامل شود »خود مشترك«این است که هدف مشترك و 

. باشـد  »وحـدت هـدف  «و  »رابطه متقابل« ،»برابري« ،اي حرکت کنیم که ویژگی آنجامعه

                                                 
1. Rousseau 
2. General will 
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در . )22: 1341: روسـو ( همه شهروندان باید داراي احترام برابر باشند، »اراده همگانی«در پرتو 

در . شود و روسـو پیشـگام ایـن امـر اسـت     نمایان می »کرامت برابر«چنین عصري است که 

کننـده و هـم   هم اعمال ،وضعیت قرارداد اجتماعی روسو، شهروندان براي رسیدن به برابري

هاي متمایزکننـده و  فقدان نقش ،)نبود سلطه( سه موضوع آزادي. موضوع حاکمیت هستند

همه براي وابسته نبودن به دیگران بایـد  . است ناپذیرتفکیک ،روسو يراهدف مشترك، در آ

هـا تـا   خواه از ژاکـوبن هاي تمامیتاین آموزه مبناي حکومت. به اراده عمومی وابسته باشیم

هاي روسـو کـه   آموزه ،بنابراین از نگاه تیلور. )60: 1392تیلور و دیگران، ( قرن بیستم بوده است

هاي توتالیتر بوده اسـت  ی و برابري همگان است، مبنایی براي حکومتمبتنی بر اراده عموم

  .سازي نیز پیش رفته استسیاست همگون ،که از این طریق

 پرسـش در روسو، حال بایـد سـراغ ایـن     »برابري همگان«اندیشه  ۀاز یافتن ریش پس

یـن  سـاز اسـت؟ ا  لاجـرم همگـون   ،رویم که آیا هر سیاستی که مبتنی بر این نگاه باشـد ب

بـه دو مقولـه   ( دهنـد آزادي را بر همه چیز اولویـت مـی   ۀها که مقوللیبرال بارهمسئله در

) کننـد و هـدف مشـترك عمـومی توجـه نمـی      هاي متمایزدیگر روسو یعنی فقدان نقش

  ساز خواهد بود؟همگون ها لزوماًآیا سیاست این لیبرال چگونه است؟

هر واحد سیاسی کـه   ،الب نیز همین استبرداشتی از لیبرالیسم که برداشت غ به بنا 

 ،نخسـت . از دو جنبـه داراي اشـکال اسـت    ،کنـد اهداف جمعی مشخصی را تشـویق مـی  

هایی را براي رفتار افراد الزام کند که ناقض حقـوق  اهداف جمعی ممکن است محدودیت

 ،حمایت از اهداف جمعی یک گروه داخلی ممکن اسـت در ضـمیر خـود    ،دوم. آنها باشد

امروزه این بسیار معمول است که افـرادي در جـوامعی حضـور داشـته     . آمیز باشدتبعیض

این وضـعیت خـود عامـل     .باشند که آن قوانین جمعی در جهت تأمین منافع آنها نباشد

تبعیض است و همچنین پیگیري اهداف جمعی خاص مستلزم برخورد متفـاوت بـا افـراد    

یبرالی است کـه رونالـد دورکـین بـه     این یک موضع ل. عضو و غیر عضو یک جامعه است

را  »2محتــوایی«و  »1ايرویــه«دورکــین دو نــوع تعهــد . روشــنی آن را بیــان کــرده اســت

جامعه نباید موضع خاصـی در بـاب اهـداف و محتواهـاي      ،ها از منظر لیبرال .شمارد برمی

                                                 
1. Procedural  
2. substantive 
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ۀ که هم ـ هایی تعهد جدي داشته باشد ها و روال بلکه باید به رویه ؛زندگی افراد اتخاذ کند

هـا و  انـد، بتواننـد از آن روال   افراد جامعه، با هر هدفی که به صورت فردي انتخاب کـرده 

به عبارت دیگر جامعه لیبرال بایـد  . مند شوند ها براي محقق کردن اهداف خود بهره رویه

باشد و خود را به حمایت از وضعیتی محدود کنـد   »1طرفبی« ،درباره معنی زندگی خوب

هم منصفانه باشد و دولت با همه بـه   نظر از مواضعشان، رفتارشان با، صرفکه شهروندان

  .)Dworkin, 1978: 135( طور برابر رفتار کند

لیبـرال ارائـه    ۀتعریـف دیگـري از جامع ـ   ،کسانی که به دنبال اهداف جمعی هسـتند 

 ،داد سـامان  »امرِ خیـر «توان جامعه را پیرامون تعریفی از مطابق نگرش آنان می. دهند می

خیـر   اگـر آن امـرِ  . بدون اینکه ارزش کسانی که با این تعریف موافق نیستند، کاهش داد

بنــابراین آن مســئله بایــد بــه یــک موضــوع   ،نیازمنــد پیگیــري بــه صــورت جمعــی بــود 

لیبرال این اسـت کـه    ۀبر اساس این نگرش، معیار جامع. گذاري عمومی مبدل شود سیاست

اند تعامل دارد و چه حقوقی را بـراي  عام از خیر را نپذیرفته هایی که تعریفچگونه با اقلیت

که امروزه با نام حقـوق اساسـی شـناخته     استهایی این حقوق همان. گیردآنان در نظر می

  .)Taylor, 1994: 250( اداي آزادانه تکالیف دینی و شوند؛ حق حیات، آزادي بیانمی

ایـن حقـوق اساسـی     ةدر دایـر  ضـروري  ممکن است برخی با گنجاندن مواردي غیر 

براي جلوگیري از این امر باید بین دو . هایی براي افراد عضو گروه گردندباعث محدودیت

حقوقی اساسی که هرگز قابل کنار گذاشـته شـدن    ،نخست. تفکیک قائل شد ،نوع حقوق

رغم اهمیـت  گذاري عمومی علیحقوق و امتیازهایی که به اقتضاي سیاست ،دوم .نیستند

. کار باید دلایل بسیار قوي داشت ها ممکن است محدود یا لغو شوند که البته براي اینآن

اي هم که بر یک هدف ، جامعه)کنندآنان که اهداف جمعی را دنبال می( مطابق این نگاه

تواند لیبرال باشد، مشروط بر اینکه دو مسئله را رعایـت  می ،مشخص جمعی استوار است

در تعامل با آنانی  ویژهبه ؛باشد به تنوع و گوناگونی احترام بگذارد نخست اینکه قادر .کند

دوم اینکه قادر باشد حقـوق اساسـی همـه را تضـمین      .اندکه اهداف مشترك را نپذیرفته

اي نیستند، بلکـه تاحـد زیـادي بـر قضـاوت خاصـی از       این الگوها از لیبرالیسم رویه. کند

اوتی کـه در آن حفـظ تمامیـت و اصـالت     قض ـ. انـد اینکه زندگی خوب چیست بنـا شـده  

                                                 
1. neutral 
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  .)191: 1397 تیلور،( استها از جایگاه مهمی برخوردار فرهنگ

یـک کـیش    ،لیبرالیسـم . طرفـی کنـد  تواند ادعاي بـی لیبرالیسم نمی ،گاه تیلوردیداز 

 پـذیرد ایـن اسـت کـه کـاملاً     اي که تیلـور مـی  رویه تفاوت قرائت غیر. طلب استمبارزه

اگر مطالبات افـراد در دامنـه   . )106: 1392، و دیگران تیلور( ها را دارداوتآمادگی پذیرش تف

 ؛سـاز اسـت  چاره »کنیمما اینجا اینگونه عمل می«این پاسخ که  ،حقوق اساسی قرار گیرد

 ،حقوق اساسـی نباشـد   ۀاما اگر مطالبات در دامن .گرددزیرا مانع از تضییع حقوق فرد می

برانگیزتر آنجاست کـه تعـداد قابـل تـوجهی از     نقطه چالش. اینگونه پاسخ نامناسب است

ممکـن اسـت    ،شهروندان جامعه در عین حال کـه ریشـه در یـک فرهنـگ دیگـر دارنـد      

ما را بـه چـالش بکشـند کـه در ایـن صـورت مسـئله پیچیـدگی          ۀمرزهاي فلسفی جامع

  .مضاعفی خواهد داشت

  هاي آنگرایی و کاستیهاي چندفرهنگسیاست

هـا شایسـته   همـه فرهنـگ  «استوار است کـه   گرایی بر این فرضدفرهنگهاي چنسیاست

شـمول بـودن ایـن    بر همـه  تأکیدگرایی، بر اساس مطالبات چندفرهنگ. »احترام برابر هستند

طـور کـه تمـام    مطابق این فرض همـان . است »کرامت برابر«منطقی سیاست  ۀنتیج ،مفروض

باید از حقوق مدنی و حق رأي برابر برخـوردار   افراد، بدون در نظر گرفتن نژاد، فرهنگ و دین

منـد باشـند کـه فرهنـگ سـنتی آنهـا       باشند، به همین طریق، همه باید از این مفروض بهـره 

اما مشکلی که با آن مواجه هستند ایـن اسـت کـه بـا هنجـار مرکـزيِ اصـل        . ارزشمند است

   .)79- 77: همان( در تعارض است »ندیدن تفاوت«کرامت برابر یعنی 

انتقاد دیگر به چنین نگـاهی ایـن اسـت کـه بـراي مـا معنـادار اسـت کـه بـا فـرض            

اما این نکتـه کـه بـه عنـوان حـق       ،هاي مختلف بپردازیمبه مطالعه فرهنگ »ارزشمندي«

هـا  باید در نتیجه نهایی به قضـاوتی برسـیم کـه ارزش آن فرهنـگ     کنیم که الزاماً تأکید

به بیان دیگر اگر قضاوت در . مستدل است امري غیر ،هاستبالاتر یا برابر با دیگر فرهنگ

توانـد یـک اصـل    باب ارزشمندي قرار است مستقل از امیـال و خواسـت مـا باشـد، نمـی     

آن  یعنی نباید از پیش این حکـم را صـادر کنـیم کـه یقینـاً     . هنجاري بر آن حاکم باشد

ارزش والایـی   از یـا بلکه در ارزیابی باید به این نتیجه رسید که آ ؛ارزشمند است ،فرهنگ

  .)79 :همان( برخوردار است یا خیر
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تراژیکـی   گرایـی ایـن اسـت کـه بـه نحـو کـاملاً       معضل بعـدي سیاسـت چنـدفرهنگ   

کند که معیاري پیشین بـراي ارزیـابی   چنین شناسایی، اینگونه القا می. است »1ساز همسان«

که به رو است از این .ستمعیاري که برآمده از تمدن غربی و بنیادهاي آن ا ؛در اختیار دارد

اي در گرایی حاصل تعهدات رویـه چندفرهنگ. کندهاي ما وارد میناچار دیگران را در قالب

 شـود کـه ارزشـمندي و شایسـتگی    منجـر مـی  امـر  نهایت بـه ایـن   در لیبرالیسم است که 

نـه  داراقضـاوت جانـب  . دنآنان ندار بارهکنند که شناخت عمیقی درهایی را تأیید می فرهنگ

مدارانه است؛ از دیگري بـه شـرطی تمجیـد    ه قومکبل ،تنها تحقیرآمیزکه همیشگی باشد، نه

هـا مسـتلزم   قضاوت حقیقـی در بـاب ارزشـمندي فرهنـگ     .کند که شبیه ما شده باشدمی

است که در آن آگاهی نسبت به دیگران باعث تغییـر در مـا    2آمیختهمعیارهاي یک افق هم

هـا بـه ایـن    آمیـزش افـق  . گر با معیارهاي سنتی قضاوت نکنـیم شده باشد، به نحوي که دی

ر داد و از افقِ نگاه فرهنـگ مـورد بررسـی    یمدارانه را تغیمعناست که باید نگاه سنتی و قوم

مدارانه دوري جست و بـه معیارهـایی   نیز به آن فرهنگ پرداخت تا بدین وسیله از نگاه قوم

  .مختلف دست یافت يهاهمدلانه براي ارزیابی ارزشمندي فرهنگ

گرایـی و  چنـدفرهنگ  »شناسـایی ارزشـمندي برابـرِ   «سازِ در میان دو تقاضاي همسان

هاي دیگري در این فرهنگ. مدارانه باید راهی میانه جستانحصار در میان معیارهايِ قوم

 ،چیزي که در اختیار ماسـت . هم زندگی کنیم بگیریم با جهان وجود دارند که ما باید یاد

  . دیگران از آن بهره ببریم ۀاست تا هنگام مطالع »برابر ارزشمندي« فرض

طور کـه هـردر   همان. است »دین« ،هایکی از راه ،از نظر تیلور براي سنجش این فرض

بلکه بر اساس مشیت الهی براي هماهنگی  ،ها تصادفی نبوده استگوید، تنوع فرهنگمی

امـا در سـطح انسـانی آن     ،کـرد  ردرا ینـی  نگـاه د تـوان   هرچند نمی. تر بوده استافزون

اي از هاي زیادي به درازاي تاریخ براي عدههایی که در زمانشود بیان داشت؛ فرهنگ می

خیر، مقدس و ستودنی را تعریف  اند و امرِرا به وجود آورده »3هاي معناداريافق«ها انسان

ي باشد که بـراي  دمملو از موار هاحتی اگر این فرهنگ ،احترامند ۀشایست یقیناً ،اند کرده

                                                 
1. Assimilation  
2. Fushion of horizons 

3. horizon of meaning 
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، رتیلـو ( نگـاهی دور خواهـد کـرد   تنها تکبر است که مـا را از چنـین   . باشدن پذیرفتنیما 

هاي دیگر اینگونه اسـت  اینکه راهکار تیلور براي شناسایی فرهنگ تنهایدر . )207 :1397

چـون  . »ما ملزم هستیم آن را به رسمیت بشناسیم ،هافرض ارزشمندي آن فرهنگ با«که 

 1هـا باید با آمیزش افق رواز این ،راه ارزشمند یافتن فرهنگ دیگر، داشتن مشترکات است

  .به سمت اشتراکات حرکت کنیم

جهـان مـدرن را برشـمرد کـه      تیلور ابتدا دو تحول عمده باید گفت کهبندي جمع براي

ته و مراتبـی گذش ـ فروپاشـی نظـم سلسـله    ،یکی ؛باعث ضرورت یافتن شناسایی شده است

- تحول در هویت فـردي  ،ظهور ارزش کرامت برابر در مقابل مفهوم شرافت سنتی و دیگري

گیري اندیشه کرامـت  هاي شکلدر ادامه با بررسی ریشه. شده که آن را آرمان اصالت نامید

ها بـه  لیبرالیسم با اقلیت ۀمواجه ةهاي روسو به این مسئله پرداخت که نحوبرابر در اندیشه

هـا بـا   سازي اقلیت اي به همگونهاي لیبرالیسم رویهده است و چگونه سیاستچه نحوي بو

گرایـی در قبـال حقـوق    هاي چندفرهنگتیلور ضمن نقد سیاست. اکثریت منجر شده است

قائـل بـه    ،دهد که ضمن پذیرش اصول اولیه لیبرالیها، تقریري از لیبرالیسم ارائه میاقلیت

در این نگاه، معیار لیبرال بودن جوامع بـه نسـبت   . ندوجود اهداف جمعی براي جامعه هست

کنـد  در انتها نیز تیلور از این مسئله یاد می. گیردها در نظر میحقوقی است که براي اقلیت

تـوانیم فـرض ارزشـمندي را در نظـر     ها تنها مـی که ما در بررسی ارزشمندي دیگر فرهنگ

ارهایی که حاصل تغییر نگاه نسـبت بـه   بگیریم و با این فرض و همچنین برخورداري از معی

  . بپردازیم ي دیگرها هاست، به بررسی ارزشمندي فرهنگاقلیت

  

  هاي حاصل از سیاست شناسایی تیلور براي جوامع چندفرهنگیدلالت

هـاي  اکنـون بـه ارائـه شـاخص     ،تیلور در بخش قبـل  ۀتوجه به بیان همدلانه نظری با

تیلـور کـه   . ی از نظر تیلور خواهیم پرداخـت چندفرهنگ هسیاست شناسایی مناسب جامع

 ـطلـب ک ها با محیط ایالت جـدایی خود اهل مونترال کاناداست و سال ک زنـدگی کـرده   بِ

بـه  وي با توجه به نقدهایی کـه  . ها را مشاهده کرده استاست، از نزدیک مطالبات اقلیت

هـا و  حقوق اقلیت دربارهاي جدید وارد کرده است، نظریه »گراییچندفرهنگ« هايهنظری

                                                 
1. Fushion of horizons  
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شناسـایی   دربـاره هـاي نظریـه او   ترین شـاخص مهم. سیاست شناسایی ارائه نموده است

  .استبدین صورت 

  نبودنساز همگون

ها را براي حفـظ هویـت و فرهنـگ خـود     لیبرالی جایی بود که اقلیت »سازيهمگون«

ي مطرح شـد،  سازبه نقدي که درون گفتمان لیبرالیسم بر سیاست همگون بنا. برانگیخت

و  »حقـوق فـردي  «بر  روزافزون تأکیدهاي کنونی طی قرون متمادي با لیبرال دموکراسی

درسـت اسـت کـه    . انـد هـا شـده  باعث به حاشیه رانده شدن اقلیـت  ،بخشی بر آناولویت

وجه مشـترك همـه    اما ،)1396کیملیکا، : ك.ر( گوناگونی دارندانواع  ،هاي مورد اشارهاقلیت

  . ان به حاشیه رانده شدن دانستتوآنها را می

هویـت انسـان در گـرو     ،از دیـدگاه تیلـور   ،طور که در بخـش قبـل اشـاره شـد    همان

 :Taylor, 1991(ت از طرف دیگران اس »شناسایی صحیح« ،شناسایی و یا به تعبیري دیگر

. و اهداف خود اسـت  »کیستی«سازي در واقع دور ساختن شخص از رو همگوناز این. )49

 مراتبی را مردودنظم سلسله ،روسو. روسو یافت ۀسازي را باید در اندیشاین همگون ۀریش

 بیـان  ،که همه به یک میـزان بـه یکـدیگر وابسـته هسـتند      را یک جمهوري کامل کرده،

سـاز  به سمت یـک همگـون   ،هاکرامت برابر همه انسان ةاو در نهایت با طرح اید. کند می

 .)Taylor, 1991: 48( کندحرکت می

هـاي  باید به دنبال قرائتی از لیبرالیسم بود که نه در میان نگـاه  که تیلور معتقد است

گـراي  هـاي چنـدفرهنگ  اندیشـه در گراي سنتی گرفتار باشـد و نـه   قومیت ۀاندیشانجزم

بـه نحـو تراژیکـی     ،هـا رغم تلاش خود براي به رسمیت شـناختن اقلیـت  لیبرالی که علی

او قرائتی از لیبرالیسم را مدنظر دارد که بتوانـد از  . )208: 1397 ،تیلور( اندساز شدههمگون

این به رسـمیت شـناختن   . را به رسمیت بشناسد »هاتفاوت«سازي به دور باشد و همگون

باید به نحوي باشد که حقوق اولیه فـردي پایمـال نگـردد، امـا اگـر یـک جمـع تعریـف         

  .ثریت صیانت کندبتواند از آن در مقابل اک ،دارد »خیر«مشترکی از 

  هاي اولیه لیبرالی حقوقمحدود نکردن 

ها مطرح کـرده اسـت،   تیلور در تبیین جدیدي که از مسئله به رسمیت شناختن اقلیت
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او . کنـد صـیانت مـی   ،کننـد ها در این زمینه مطرح میاي که لیبرالهمچنان از حقوق اولیه

وق اساسی که در هیچ شرایطی آن حق ،نخست .کندتفکیک ایجاد می ،بین دو دسته حقوق

 و حق حیـات، آزادي، آیـین دادرسـی، آزادي بیـان    : نباید نادیده گرفته شوند که عبارتند از

امـا بـه اقتضـاي     ،هایی که مهـم هسـتند  حقوق و مصونیت ،دوم .اداي آزادانه تکالیف دینی

ل شرایط و مصالح جامعه ممکن است محدود شـوند کـه البتـه بـراي ایـن کـار بایـد دلای ـ       

هـایی   لیبرال نقطه مشترك نظریه تیلور با ،این شاخص. )190 :1397 ،تیلور( محکمی ارائه داد

آنان نیـز دو نـوع از تقاضـاي    . اندگرایی به این مسئله پرداختهعنوان چندفرهنگ بااست که 

شمارند که اولی در مقابل اکثریت جامعه براي صیانت از هویت خود اسـت  ها را برمی اقلیت

تقاضاي نوع اول اغلـب   ،از نظر آنان. در مقابل اعضاي درونی خود آن اقلیت است ،يو دیگر

هـایی بـر   اما تقاضاي دوم در معرض اعمال محدودیت ،خطر نقض حقوق اولیه افراد را ندارد

   .)454 :1396 کیملیکا،( تواند ناقض حقوق اولیه باشداعضاي خود است که می

  ها فرهنگ ۀدر مطالع »برارزشمندي برا«فرض در نظر گرفتن 

با فرض ارزشـمندي   ،هاي مختلف ما باید نگاه گذشته را کنار نهادهفرهنگ ۀدر مطالع

تمـام   »ارزش برابـر «بـه معنـاي    لزومـاً  البتـه ایـن  . هاي دیگر رویـم برابر به سراغ فرهنگ

بـه   ،سـت »هـا آمیزش افق«باید با معیارهایی درست که حاصل  رواز این .ها نیستفرهنگ

ولـی بـا معیارهـاي     ،این فـرض را در نظـر داشـت    یعنی ابتدا باید صرفاً؛ سراغ آنان رفت

در انتها نیز به این نتیجه برسـیم کـه    اگر قرار باشد که لزوماً. درست به قضاوت پرداخت

را در  »هـا برابـري همـه فرهنـگ   «پس اصـل   ،ها داراي ارزش برابري هستندهمه فرهنگ

  .)202: 1397تیلور، ( ایممطالعات خود دخیل کرده

  نبودن شناسایی »ترحم«از منظر 

اهمیت محوري دارد ایـن اسـت کـه     ،اي که در سیاست شناسایی از نظر تیلورمسئله

-گروه خود براي »پنداريقیم«آمیز را القا نماید که این نشان از شناسایی نباید نگاه ترحم

ر اساس معیارهاي مدون باشد تا شناسایی باید ب همحدود از این. شده استهاي شناسایی

هـایی  داوري مثبت یا منفی به کار آید و گروهبدون پیش ،هاي مختلفدر مقایسه فرهنگ

بلکـه در   ،نـه از روي تـرحم   ،ارزشمندي میراث خود هستند برايهایی که شاهد سیاست

  . شاهد ارزشمندي خود گردند و احساس تحقیر ننمایند ،حقیقت و مطابق آن معیارها
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  مناسب  »معیار«و با  »آگاهی«ناسایی برخاسته از ش

بـا ایـن    به این دلیل است کـه اگـر صـرفاً    ،باشد »آگاهی«اینکه شناسایی باید از روي 

انـد و اکنـون ایـن زمـان     هایی در گذشته مورد تبعیض واقع شدهاستدلال باشد که گروه

در جهتـی دیگـر   رسیده است که براي آنان جبران گردد، همان مسیر نادرسـت گذشـته   

هـا و  در گذشـته بـه دلیـل ناآگـاهی از دسـتاوردهاي تمـامی فرهنـگ       . تکرار شده اسـت 

ها سلب شده است و اکنون نیز بسیاري از حقوق اقلیت ،همچنین تعصبات قومی و نژادي

بایـد شناسـایی از روي    یادشدهبنابراین براي اصلاح روند . این به جهتی دیگر خواهد بود

به دلیل تبعیضـی کـه    ها صورت گیرد، نه صرفاًبت به فرهنگ اقلیتآگاهی و شناخت نس

اي درسـت بـر اسـاس معیارهـاي     بدین معنا بایـد مقایسـه  . در گذشته بر آنان رفته است

 .ها صورت گیردشده بین فرهنگتعیین

  

  ارزیابی سیاست شناسایی تیلور 

 ،»ي اجتمـاعی هاجنبش«ها در جوامع چندفرهنگی با بحث به رسمیت شناختن اقلیت

وجـه  . نسبتی با این مسئله دارنـد  ،هاي جدید اجتماعیغالب جنبش. عمیق دارد يپیوند

اي از گسـترده  ةهاي اجتماعی جدید، تقاضا براي شناسایی است که دایـر مشترك جنبش

محیطی و هاي زیستتا جنبش ،اي به درازاي چند قرن دارندهاي قومی که پیشینهاقلیت

هایی چون مهاجرت و پناهندگان و تشکیل پدیده. شودرا شامل می خواهان مردهمجنس

این مسائل گشـته   ةحوز شهاي جدید، به این مسئله دامن زده است و باعث گستردولت

تیلور ارزیابی و آشکار خواهد شد که آیـا   ۀنظری با توجه به این گستردگی است که. است

تیلـور داراي سـه وجـه تیزبینانـه      ۀنظری. رگویی به همه تقاضاها را دارد یا خیتوان پاسخ

  :استوي  ۀاند و نقاط مثبت نظریگرا از آن غافل ماندهاست که اندیشمندان چندفرهنگ

کرامـت  «گرایی بر اصل چندفرهنگ هايهکند که نظریمی تیلور به درستی اشاره .1

در  هاحالی که با دال مرکزي این اصل یعنی ندیدن تفاوت در ،استوار است »برابر

تیلـور بـا   . هاسـت گرایـی قائـل بـه دیـدن تفـاوت     زیرا چندفرهنگ ؛تعارض است

  .کندرا آشکار می هاهبحث تعارض درونی این نظری ،تفصیل

گرایـی  دهـد چنـدفرهنگ  وجه مثبت دیگر نظریه تیلور این است که نشـان مـی   .2
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نهایــت بــه دلیــل در  ،ســازيرغــم ادعــاي اولیــه بــراي پرهیــز از همگــونعلــی

هـاي غربـی اسـت و بـر آن     اهش که تمدن غربی است، گرانبـار از ارزش خواستگ

  .پردازدهاي غیر غربی میاساس به تحلیل دیگر فرهنگ

 هـاي هدهـد نظری ـ نکته برجسته دیگر نظریـه تیلـور ایـن اسـت کـه نشـان مـی        .3

فــرض بلکــه از روي تــرحم و بــا پــیش ،آگــاهینــه از روي  ،گرایــیچنــدفرهنگ

 يهـا رونـد کـه ایـن خـود باعـث قضـاوت      ها مینگسراغ دیگر فره ،ارزشمندي

  .نادرست و عدم ارزیابی صحیح از ارزشمندي دیگران خواهد شد

 نیـز  مهمی هايوي دچار اشکال ۀتیلور، نظری ۀرغم این نکات برجسته و تیزبینانعلی 

هـا در قبـال   ها و سیاست دولـت بحث حقوق اقلیت دهد کهمینشان  هابررسی آن واست 

در مجموع انتقادهایی به شـرح زیـر   . ان نیازمند توجه و تدقیق بیشتري استهمچن ها،آن

  .نظریه تیلور وارد استبر 

هـا  را مشروط بر آمیـزش افـق   ي دیگرهاشناسایی فرهنگ ،توجه به اینکه تیلور با -1

ما آیا  ،ها صورت نگرفتگردد که اگر این آمیزش افقمطرح می پرسشحال این  ،کند می

بـه حاشـیه    ،که وجوه اشـتراکی را در آن بـا خـود نیـافتیم    را فرهنگی  بودمجاز خواهیم 

که تیلور خـود نیـز بـه آن واقـف اسـت،       این مسئله .از شناسایی آن دست بکشیم ،رانده

قابلیـت اجرایـی زیـادي نخواهـد      ،ها ناقص بودهدهد که طرح تیلور براي اقلیتنشان می

  .امري بعید است ،هاي مدنظر اوزیرا دستیابی به افق ؛داشت

به عنوان یک فـرض   هاي مختلف صرفاًبرابر فرهنگ د که ارزشکناشاره میتیلور  -2

. به معناي این نیست که در نهایت همه ارزش برابـر داشـته باشـند    ابتدایی است و لزوماً

نماید این اسـت کـه تقاضـاي بـه رسـمیت شـناختن از       اي که تیلور از آن غفلت مینکته

مختلف به این معنـا نیسـت کـه آنـان خواسـتار ارزشـمندي برابـر بـا          هايطرف فرهنگ

هـاي دیگـر بـه    یعنـی فرهنـگ  . است »جایگاه برابر«بلکه به معناي  ،فرهنگ غالب هستند

سبب سکونت در یک قلمرو و تحت حاکمیت یک حکومت بودن، خواستار جایگـاه برابـر   

  .)95: 1392، تیلور و دیگران( تندغالب هس) هاي( با فرهنگ

یک از این انواع ، اینکه نظریه تیلور قابلیت تبیین کدامیادشدهمباحث به توجه  با -3 

 ،استان کبِک در کاناداست به اینکه که تیلور اهل با توجه. مهم است يامر ،متکثر را دارد
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یکی از  ،استان کبک در کانادا. گرددبرمیهاي قومی وي به اقلیت ۀنظری ۀسرچشم رواز این

قـوانین   ،تبار بـودن اکثریـت جمعیـت خـود    اي مشهوري است که به دلیل فرانسويهمثال

 ۀنظری ـ ،با عنایت به این مسئله. و در مقاطعی خواستار جدایی نیز بوده است داشتهاي ویژه

هـا  هاي قومی یا نژادي قابلیت توضیح دارد و به دیگـر اقلیـت  بیشتر براي تبیین گروه ،تیلور

بـرخلاف اسـتان    ؛اصول مشابه چندانی ندارد ،هایی که با اکثریتلیتاق. توجه چندانی ندارد

  .)116: 1380، حسینی بهشتی( کبک که با دولت حاکم بر سر اصولی از لیبرالیسم توافق دارند

از طریق نهادهاي سیاسـی ایجـاد خواهـد شـد و      »جامعه متمایز« ،از دیدگاه تیلور -4

این اسـت   ،اي که تیلور از آن غفلت ورزیدها نکتهام. آن نیز از این طریق خواهد بود ةادار

هـایی خواهـد بـود کـه در یـک قلمـرو مشخصـی متمرکـز         که این دیدگاه ناظر به اقلیت

-هویت اما در مقابل، دارند؛مستقل از دولت مرکزي را  یخواهند بود و توان تشکیل دولت

مغفـول   ،نـد کنزیسـت مـی   هاي فرهنگی مختلف که در یک سرزمین به صورت پراکنده

مهـاجران افغـانی کـه در ایـران پراکنـده هسـتند یـا         ماننـد  ؛)146: 1383تقـوي،  ( هستند

 اگـر در یـک منطقـه خـاص    . مهاجران چینی که در نقاط مختلف کانـادا سـاکن هسـتند   

تشکیل دولتی با تعـاریف خاصـی از هنجارهـاي اجتمـاعی      ةاجاز ،)مانند کبک در کانادا(

امـا متعلـق بـه آن فرهنـگ      ،ي که در آنجـا سـاکن هسـتند   آن دسته از افراد ،داده شود

هـاي شـدیدي مواجـه    بـا محـدودیت   ،)فرانسوي ساکن کبـک  هاي غیرکانادایی( نیستند

هاي متمرکـز مفیـد   بیشتر براي اقلیت، نظریه تیلور رسد کهبه نظر می پس. خواهند شد

  .ها توجهی نداردخواهد بود و به دیگر انواع اقلیت

ها را به رسـمیت  رائه قرائت جدیدي از لیبرالیسم که بتواند حقوق اقلیتا تیلور در -5

کند که لازم است بین حقـوق اساسـی کـه هرگـز مجـاز بـه نقـض آن        بیان می ،بشناسد

 شـوند، شود نادیـده انگاشـته   نیستیم و حقوقی که در شرایطی خاص و با ارائه دلایلی می

نهـد و فقـط بـه    تفکیـک پـیش نمـی   اما وي هیچ مبنـایی بـراي ایـن    . تفکیک قائل شد

چـه مبنـایی بـراي     :این است کـه  پرسش. کندبرشمردن تعدادي از آن حقوق بسنده می

را جزئی از حقوق بنیـادین   »زبان«مسئله  ،)یا گروهی( این تفکیک وجود دارد؟ اگر فردي

یـا  ( دانجام داد که زبان این فر ايگذاريسیاست ،خود برشمرد، اما دولت بنا به اقتضائاتی

به حاشیه رود، آنگاه چه مبنایی براي داوري در این زمینه وجود دارد؟ تیلور خـود  ) گروه

در  موجود رغم مشکلاتکند که علینیز به این مسئله آگاه است و اینگونه آن را بیان می
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تـر از مسـائلی کـه    بنیـادین، ایـن مشـکلات عظـیم     تفکیک بین حقـوق بنیـادین و غیـر   

آن مواجه است نیستند؛ مسائلی از قبیل تعارض بین آزادي و برابـري   لیبرالیسم کنونی با

اي بـراي نقـص   کننـده البتـه پاسـخ قـانع    .)191: 1397تیلور، ( و یا رونق اقتصادي و عدالت

کمتـر از   ،اشکنـد کـه مشـکلات نظریـه    زیرا وي تنها اشـاره مـی   د،نظریه وي نخواهد بو

 . اجه استکه اکنون لیبرالیسم با آن مو استمشکلاتی 

  

  گیرينتیجه

باعث به حاشـیه رانـدن    ،هاي مدرن نمود یافته استسازي لیبرالی که در دولتهمسان

هـا مـروج آن   ها که لیبـرال انگاري تفاوتنادیده. هاي قومی و نژادي و دینی شده استتنوع

هـاي  گبلکه آنان را نیـز در فرهن ـ  ،ها در اعمال خود نشدتنها باعث آزادي فرهنگنه ،بودند

هـایی چـون   هـایی چـون مهـاجرت و بحـران    با افزایش پدیده. اکثریت مضمحل کرده است

برخی از اندیشمندان . اندشده »چندفرهنگی«پناهندگی، کشورهاي زیادي شامل کشورهاي 

گرایـی  به ارائـه یـک سیاسـت چنـدفرهنگ     ،ترین آنان ویل کیملیکاستلیبرال که برجسته

تیلـور بـه نقـد     چـارلز گرایـان،  لیبرالیسم و اجتمـاع  ةچوب مناظردر چار. اندلیبرال پرداخته

  .تر پرداخته استاي جامعگرایی لیبرالی براي ارائه نظریههاي چندفرهنگسیاست

سـاز  همگـون : هاسـت نهد که شامل این شـاخص سیاست شناسایی را پیش می ،تیلور

ها در نظـر  رابر فرهنگفرض ارزشمندي ب ؛کندحقوق اولیه لیبرالی را محدود نمی ؛نیست

هـاي  آمیز ندارد و از روي آگاهی و با معیارهاي حاصـل از افـق  نگاه ترحم ؛شودگرفته می

 يهـا گرایان نیز هماننـد لیبـرال  چندفرهنگ ،از نظر تیلور. گیرددرهم آمیخته صورت می

تعـارض  در  ها لزوماًبر اصل احترام به تفاوت تأکیدمتقدم با این مسئله مواجه هستند که 

هـا را بـا   همچنین این مسئله که باید تمام فرهنـگ . با اصل دیگر یعنی کرامت برابر است

توانیم با این فـرض بـه   بلکه ما تنها می ؛امري غیر مستدل است ،ارزش برابر قلمداد کنیم

گرایی از نظر تیلور بـه نحـو   نهایت اینکه سیاست چندفرهنگدر . سراغ بررسی آنها برویم

 ایـن مسـئله را القـا    ،هـا زیرا باارزش پنداشـتن تمـام فرهنـگ    ؛ساز استونتراژیکی همگ

کند که داراي معیارهایی براي ارزیابی است که برخاسته از فرهنـگ و تمـدن اروپـاي     می

  .غربی و آمریکاي شمالی هستند
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هاي قابل فهمی براي یـک سیاسـت شناسـایی    اما نظریه تیلور با وجود ارائه شاخص 

نظریه تیلـور بـا نقـدهایی    . در پیش نهادن یک نظریه جامع درمانده استمناسب، همچنان 

هاي دیگر را منوط به ارزشـمند پنداشـتن از   فرهنگ ارزشمندي :مواجه است که عبارتند از

هـا ارائـه   پاسخی براي چگـونگی درآمیخـتن افـق    ؛طرف ما در یک افق آمیخته نموده است

ی مانند استان کبک کاناداست که توانایی تشـکیل  هاي قومتنها ناظر به اقلیت ؛ننموده است

امـا تـوان    ،گنجنـد که در یک سیاست فرهنگی مـی  دیگري هاياقلیت شاملدولت دارند و 

هـاي  هاي قومی هم نظریه وي تنها شامل اقلیـت در اقلیت ؛گرددنمی ،تشکیل دولت ندارند

که هرگـز قابـل نقـض     یهاین حقوقمیاتفکیک  ةمعیار روشنی از نحو نیزاست و  »متمرکز«

  .دهد نمی ارائه ،شوند قربانی اهداف جمعی می ،ی که در شرایطیهاینیستند و آن

هاي غربی امروزه با مشکلی مواجه هستند دموکراسیدهد که لیبرالاین امر نشان می

 ـ ، درماندهدان سیاستناندیشم از بزرگ گروههاي دو که دیدگاه  جـامع  اينظریـه  ۀاز ارائ

هاي دخیل در این مسـئله را شـامل شـود و مبنـایی بـراي عملکـرد       م گروهکه تما است

ل کـه در آینـده نیـز اصـول     ح ـلاین ايها گردد و هنوز این مسئله به عنوان پدیـده دولت

   .کشید، باقی خواهد ماند لیبرال دموکراسی را به چالش خواهد
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